
 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: سمیرا فکری

چنـد روزی اسـت کـه بـرادر کوچکـم بـه دنیـا آمـده و از شـب تـا صبـح گریـه 
می‌کنـد. روزهـا هـم مـدام آب دهانـش‌  می‌ریـزد. از پـدرم می‌پرسـم: »چـرا 
داداش این‌طوری اسـت؟« او کتابی را از کتابخانه می‌آورد. کنارم می‌نشیند 
و می‌گویـد: »می‌خواهـی دلیلـش را از زبـان امـام صـادق)ع( بدانـی؟ ایشـان 
گاه بـاش. بـدان کـه  می‌فرماینـد: اى مفضّـل! از فایـده‌ی گریـه‌ی کـودک نیـز آ
گـر در آن بمانـد، بیماری‌ها و نارسـایی‌هاى  در مغز کـودک رطوبتى اسـت که ا
گواری، مانند نابینایی، برایش به دنبال دارد؛ گریه رطوبت را از سر  سخت و نا
کودک سـرازیر و بیـرون م‌ىکنـد و این‌گونه موجب سالمتى بـدن و جلوگیری از 
گاه نیستند و مانع آن م‌ىشوند که  نابینایی او می‌شـود. پدر و مادر از این راز آ
کـودک از گریه‌اش سـود ببرد. آن‌هـا همـواره در سـختى م‌ىافتند و م‌ىکوشـند 
کت کنند. آن‌ها با فراهم‌کردن خواسـته‌های کودک،  کودک دلبند خود را سـا
گر  از گریـه‌ی او جلوگیری می‌کنند ولى نم‌ىدانند گریه‌کردن به سـود اوسـت و ا

او گریه کند سـرانجامِ نیکى برای جسـمش خواهد بـود. و امّا آبى کـه از دهان 
گـر در بدنـش بمانـد، آثـار خیلـی  کـودک سـرازیر م‌ىشـود، رطوبتـى اسـت کـه ا

بـدی بـر جـاى م‌ىگـذارد.« 
پدرم کـه متوجّه علاقه و کنجکاوی من می‌شـود، می‌گوید: »بیا سـوار ماشـین 
زمـان شـویم و بـه شـهر مدینـه‌ی 1300 سـال پیـش سـفر کنیـم. بـه مدینـه کـه 
می‌رسـیم، از هر کس که می‌پرسـیم دانشگاه بزرگ شـیعیان کجاست، نشانی 
منـزل امـام جعفـر صـادق)ع( را می‌دهـد. بـه سـمت منـزل امـام ششـممان 
حرکت می‌کنیم. شور و حالی عجیب و وصف‌ناشدنی داریم. در هر گوشه‌ای 
عـدّه‌ای نشسـته‌اند و بـا هـم مباحثـه و گفت‌وگـو می‌کننـد. نگاهـم بـه در منزل 
امـام خیـره مانـده اسـت. مـردی از راه می‌رسـد. عمّامـه‌ای بـر سـر دارد و چنـد 
کتـاب همراهش هسـت. یکـی از اهالی منـزل امـام، در را بـه روی او می‌گشـاید 
و می‌گویـد: »سالم و رحمـت خـدا بـر جابـر بـن حیّـان. خـوش آمـدی. امـام 
منتظرت اسـت.« چقدر نـام این مـرد برایم آشناسـت. یـاد طرح جابـر می‌افتم 

کـه هـر سـال در مدرسـه‌مان اجـرا می‌شـود. پـس جابربن‌حیّـان، 
کیمیـادان و شـیمی‌دان معـروف و پـدر علـم شـیمی، از یـاران و 

گردان امام صادق )ع( بوده است. به سراغش می‌روم.  شا
سالم می‌کنم. دلم می‌خواهـد بدانم او نـزد امام 

عزیزمـان چـه می‌آمـوزد؟ 
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در همیـن حیـن چنـد نفـر دیگـر هـم از راه 
می‌رسـند و سالم و احوال‌پرسـی می‌کننـد. 

مـن  کنجکاوانـه‌ی  نـگاه  متوجّـه  کـه  جابـر  جنـاب 
می‌شود، آن‌ها را به من معرّفی می‌کنند: »ایشان برادرانم مفضّل، 
ابو حمزه‌ی ثمالی، زراره‌ بن اعین، صفوان، محمّد بن مسلم و مالک‌بن انس 
گردان  هستند.« به همه‌ی آن‌ها سلام می‌کنم و می‌پرسم: »همه‌ی شما شا
گرد  امام هستید؟« مفضّل پاسخ می‌دهد: »آری، امام بیش از چهارهزار شا

دارنـد.«  
مفضّل؛ چه نام آشـنایی! نام کتابی که پدرم برایم خواند، »توحید مفضّل« 
بود. من خیلی دوسـتش داشـتم. این کتـاب پـر از مطالب علمـی و جذّاب 
در همـه‌ی زمینه‌هاسـت. پـس جنـاب مفضّـل نویسـنده‌ی آن اسـت! زراره 
ادامـه می‌دهـد: »بنی‌امیّـه و بنی‌عبّـاس، دشـمنان دیرینـه‌ی اهل‌بیـت، 
سـرگرم جنگ بـا یکدیگر هسـتند. امـام نیز ایـن فرصـت را غنیمت شـمردند 
گردانشـان و پـرورش آن‌ها در رشـته‌های  گون بـه شا و با آمـوزش علـوم گونا
مختلـف علمـی، دوره‌ای بسـیار درخشـان و حیات‌بخـش در تاریـخ علـوم 

روزگار خـود رقـم زدنـد.« 
ابوحمـزه ادامه می‌دهـد: »امـام صـادق )ع( در تاریـخ علوم اسالمی نقش 
م را دارند. ایشـان یکی از بزرگ‌ترین چهره‌هـای علمی و فرهنگی تمدّن 

ّ
معل

بشـری می‌باشـند.« مالک بن انـس به سـمت حوض وسـط حیـاط می‌رود 

و شـروع به وضو گرفتن می‌کند و می‌گوید: »ما همیشه سـر کلاس‌های درس 
امـام، بـا وضـو حاضـر می‌شـویم؛ ایشـان حقـوق، الهیّـات و اخالق اسالمی را 
چنان منسـجم و کامل تدریس می‌کنند که مذهب شـیعه را بر همین اساس، 

»شـیعه‌ی جعفـری« می‌نامند؛ یعنی شـیعه‌ی امـام جعفر صـادق )ع(.«
جنـاب جابـر ادامـه می‌دهـد: » امـام فقـط علـوم الهـی و دینـی را تعلیـم 
نمی‌دهند بلکه علوم طبیعی و تجربی، مانند شیمی، فیزیک، پزشکی و نجوم 

هـم در میـان آموزه‌هـای ایشـان اسـت.« 
کم‌کـم سـفرمان بـه پایـان می‌رسـد. کاش می‌توانسـتم در تاریـخ بمانـم و نـزد 
امام بروم. چقدر احسـاس غرور می‌کنم که شـیعه‌ی چنین امام دانشـمندی 
هسـتم. باید برگردم و کتاب توحید مفضّل را  بردارم و به سـراغ دانستنی‌های 
نجـوم آن بـروم. در ایـن کتـاب، امـام دربـاره‌ی آثـار چرخـش زمیـن بـه دور 
خورشـید می‌فرماینـد: »ای مفضّـل! در بـالا و پاییـن رفتـن خورشـید تفکّـر کن! 
این طلوع و غروب برای آن اسـت که در هر سـال، چهـار فصل مختلف پدید 
آیـد و مدبّـر بـودن خداونـد حکیـم و قـادر در تأمیـن مصالـح مـردم مشـخّص 
شـود. به‌درسـتی کـه بـا یـک دور چرخـش زمیـن بـه دور خورشـید، یـک سـال 
، تابسـتان، پاییز و زمسـتان،  تمـام می‌شـود و فصل‌هـای چهارگانـه، یعنـی بهـار
ه‌هـا 

ّ
بـه وجـود می‌آینـد و بـا ایـن مقـدار از حرکـت زمیـن بـه دور خورشـید، غل

، مراحل به ثمر نشستن  می‌رسند و درختان میوه می‌دهند و باز در سال دیگر
را از سـر می‌گیرنـد.« 
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